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Mahr (dower) appears to be one of the legal and financial institutions established in 

Islamic law to safeguard the dignity, status, and economic security of women. 

Nevertheless, within the traditional and customary contexts of many Muslim societies, 

particularly Afghanistan, this institution has undergone significant distortions and has 

been affected by practices such as excessive dowries, forced marriages, and the 

widespread custom of Toyana (Walwar or bride price). This study aims to examine the 

jurisprudential and legal nature and functions of mahr, with particular emphasis on 

Decree No. 17 of the Amir al-Mu’minin, which seeks to address social problems 

arising from non-Islamic customs and practices. Employing a descriptive-analytical 

methodology, the research draws upon Islamic jurisprudential sources-especially 

Hanafi jurisprudence—legal texts, family sociology literature, and an analysis of 

legislative documents and governmental decrees issued by the Islamic Emirate of 

Afghanistan. The findings indicate that, contrary to commodifying perceptions of 

women and certain un-Islamic customary practices, mahr does not constitute the price 

of a woman. Rather, it functions as a voluntary matrimonial gift, a form of economic 

security, a mechanism for balancing power relations within marriage, and a bargaining 

instrument available to the wife during marital disputes. The study further demonstrates 

that customary practices such as Toyana (Walwar) have effectively undermined 

women's financial autonomy and contributed to the escalation of marriage-related 

expenses. Moreover, Decree No. 17, by clearly distinguishing mahr from Toyana, 

criminalizing forced marriages (including the practice of Bad), recognizing the wife’s 

exclusive ownership rights over mahr, and reducing excessive wedding expenditures, 

represents a significant structural step toward restoring women’s legal capacity, 

facilitating marriage, and protecting the foundations of the family in Afghanistan. 
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 افغانستان  

اسلام  نیمب نیاست که د یو ماد یحقوق ازاتیاز امت  یکی هیکه نهاد مهر رسدیبه نظر م
حال،   نیکرده است. با ا  عیزنان تشر  یپشتوانه مال نیکرامت و تام گاه،یاز جا  انتیص یبرا 

  ی هاینهاد دچار دگرگون نیافغانستان، ا  ژهیوبه یجوامع اسلام یو عرف یسنت یدر بسترها
آس  یساختار ازدواج  یهاهیمهر  رینظ  ییهابیو  ناپسند    یاجبار  یهانامتعارف،  سنت  و 

 یو کارکردها  تیماه   یو حقوق   یفقه   یپژوهش، بررس  نی)ولور( شده است. هدف ا   انهیطو
  ی اجتماع   یهاالله جهت مهار بحرانحفظه  نی رالمؤمن ی ام  1۷بر فرمان شماره    دیبا تاک  هیمهر
بر   هیو با تک  یلیتحل-یفیبا روش توص  قین تحقیاست. ا   ینید  ری از رسوم و اداب غ   یناش

  ی ن یاسناد تقن   یخانواده و واکاو  یشناسجامعه  ،ی(، متون حقوقیفقه حنف  ژهیو)به  یفقهمنابع  
نشان   قیتحق  یهاافتهیاست.     دهیافغانستان به انجام رس  یامارت اسلام   یحکومت  نیو فرام

زن   یبها ،ین ید ریو رسومات غ غربکالا انگارانه   یهادگاهیبرخلاف د ه یکه مهر  دهدیم
زوجه در    یزنابزار موازنه قدرت و اهرم چانه  ، ی تیپشتوانه امن  ، یتبرع  هیهد  کیبلکه    ست، ین

  انه،یغلط مانند طو  یعرف  یهاکه سنت  دیمشخص گرد  نیاست. همچن  ییزناشو  یهابحران
استقلال مال برد   یهانهیزوجه را سلب کرده و هز  یعملاً  بالا  است.  فرمان    هازدواج را 

 ی نکاح اجبار  ی انگارجرم  انه، یمرز مهر از طو  کیالله با تفکحفظه  نیرالمؤمنیام   1۷شماره  
  ،ی خالص مهر به خود زن و کاهش مصارف کمرشکن عروس  تیمالک  ی)بد دادن(، اعطا

از    انتیو ص  ییتجرد زدا   لیزنان، تسه  یحقوق  تیصلاح  یایدر جهت اح  یساختار  یگام
 . رودیشمار م ارکان خانواده در افغانستان به
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 مقدمه 
بنیادی عنوان  به  خانواده  تشکیلنهاد  واحد  پایهترین  بر  جامعه،  و  دهنده  عاطفی  پیوندی حقوقی،  ی 

ای برای تحکیم امتیازات حمایتی ویژهگیرد که در نظام فقهی و حقوق اسلامی، با تشریع  اخلاقی شکل می 
های  ترین این امتیازات، مهریه )صداق( است که برخلاف دیدگاه این بنیان همراه شده است. یکی از شاخص

نامند، در ماهیت  ها که آن را بهای زن یا ثمن معامله میی جوامع غربی مدرن و پیروان آن کالاانگارانه 
ای از صدق تعهد مرد و اهرمی برای تکریم و حفظ کرامت ذاتی  نشانهاصیل خود عطایایی تبرعی )نحله(، 

می  شمار  به  جامعهزن  در  بلکه یک  رود.  نیست؛  نمادین  سنت  مهریه صرفاً یک  خانواده،  شناسی حقوق 
های  اجتماعی است که با اعطای استقلال مالی فوری به زوجه، هزینه فرصت -گر اقتصادیسازوکار موازنه 

به عنوان سپر حمایتی و اهرم چانه رفته وی دازدست  با  ر محیط خانه را جبران نموده و  زنی در مواجهه 
 کند.های زناشویی و عدم توازن حقوقی در انحلال نکاح عمل می بحران 

واقعیت  وجود،  این  به با  اسلامی،  جوامع  برخی  عرفی  و  سنتی  بسترهای  در  جاری  جامعه  های  ویژه 
ساختاری و دگرگونی معنایی در این نهاد صیانتی دارد. در بسیاری از  افغانستان، حکایت از یک انحراف  

ای مانند اخذ طویانه )ولور یا شیربها( توسط اولیای دختر، سنت ناپسند بد دادن  مناطق، رسومات ناپسند قبیله
جه های گزاف و نامتعارف، عملاً استقلال مالی زو)معاوضه دختران برای حل دعاوی خونین( و تعیین مهریه

را سلب کرده و ازدواج را به یک فرآیند تجاری، مادی و طبقاتی تنزل داده است. پیامد مستقیم این تبدیل  
 گیری پدیده تجرد اجباری جوانان بوده است. های ازدواج، شکلآور هزینهکارکردی، افزایش سرسام

شرع، فرمان تاریخی    خلاف  ناپسندهای  های عمیق اجتماعی و برچیدن سنت در راستای مهار این چالش
الله، رهبر امارت اسلامی  الله آخندزاده حفظه حقوق زنان، امیرالمؤمنین شیخ هبت   فرمانو همچنین    1۷شماره  

  ممنوعیت شناسانه صادر گردید. این فرمانها با  افغانستان، به عنوان یک راهبرد حاکمیتی، تقنینی و مصلحت 
طویانه و تاکید بر تملک انحصاری زن بر دارایی خویش،  نکاح اجباری، تفکیک منقح مرز مهریه شرعی از

گامی بنیادین برای بازگرداندن مهریه به جایگاه اصیل و حمایتی آن برداشته است. از این رو، بر جامعه 
حقوقی و تحصیل کردگان کشور است که ابعاد این مداخله حاکمیتی را واکاوی نماید. مسئله اصلی این 

حقوقی ماهیت و کارکردهای اجتماعی مهریه با تکیه بر تحلیل تحولاتی است که  مقاله، بررسی فقهی و  
در جهت احیای صلاحیت حقوقی زنان و تحکیم ثبات خانواده در افغانستان معاصر ایجاد  1۷فرمان شماره 
 کرده است.

تألیفات  پیرامون احکام فقهی مهریه در فقه حنفی، مذاهب اسلامی و قوانین مدنی افغانستان، آثار و   
اند؛ اما بررسی  متعددی به رشته تحریر درآمده است که به تبیین ابعاد تکلیفی و وضعی این نهاد پرداخته

اند و تا کنون اثری  بعدی نگاشته شده دهد که این آثار عموماً با رویکردی تکگذشته نشان می   تحقیقات
فقهی رویکرد  بتواند  تحلیل -که  با  را  اقتصاد خانواده در بستر  شناختی مهای جامعهحقوقی  و  وازنه قدرت 

ترین ویژگی و وجه تمایز  ظهور نرسیده است. از سوی دیگر، شاخص  جامعه افغانستان ترکیب کند، به منصه 
در خصوص حقوق    اللهامیرالمؤمنین حفظه   1۷رمان شماره  فبنیادین پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل حقوقی  

شناسی و تمرکز بر فرمان  ا تلفیق این سه ساحت فقه، حقوق و جامعهزنان است. بنابر این، نوشتار حاضر ب
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معاصر رهبری، واجد نوآوری ساختاری و محتوایی بوده و تلاش دارد خلأ پژوهشی موجود در این عرصه را  
 . پوشش دهد

 کلیات   .  1
 مفهوم مهر   .  1.1

عربی از آن به صداق، نحله،  شود. در  ای عربی است که در فارسی از آن به کابین نیز یاد میمهر واژه
کشی است که در اصطلاح، مهر، عطیه و پیش (۲۳۷و    ۲۳۶، و بقره،  4)نساء،  فریضه و... تعبیر شده است.  

، 1۳۸۷کند تا به این وسیله صداقت خویش را ثابت کند.)رضایی،  مرد در قبال ازدواج به زن پرداخت می
نموده است: »صداق زنان را به عنوان بخشش پرداخت    ( از این جهت قرآن کریم تعبیر به صداق و نحله14۶

 1( 4نمایید.«)قرآن شریف، نساء، 

 سابقه تاریخی مهریه   .  1.۲
های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری است که قدمتی  پرداخت مهریه در ازدواج یکی از سنت 

مردان هنگام ازدواج، مبلغی را به عنوان  های بسیار دور رسم بر این بوده که  بسیار طولانی دارد. از گذشته 
گرفته است. نهاد مهریه نیز همانند دیگر نهادهای حقوقی در طول تاریخ دچار تحولات  مهر در نظر می 

دیگرگونه  بهتر  بررسی  برای  است،  شده  بررسی  زیادی  دوره  سه  را طی  آن  تاریخ،  در طول  مهریه  های 
 کنیم: می

 ی مادرشاهی: دوره    .  1.۲.1

  را   زناشویی  از  حاصل  فرزندان  و  نبودند   واقف  تولیدمثل  در  شاننقش  به  مردان  تاریخ،  ماقبل  وراند  در 
کردند و ازدواج ای در کنار هم زندگی میه افراد به صورت قبیلهدور  این  در.  کردندمی   محسوب  زنان  فرزندان
رفتند و از آن  ای دیگر میبین قبیلهخواستند ازدواج کنند، به ناچار  خون ممنوع بود، لذا جوانانی که میبا هم

شد  کردند. در این دوره نسب از طریق مادر منتقل می کردند و در بین آن قبیله زندگی می قبیله زن اختیار می 
شدند که زنان به نیروی بدنی آنان نیازمند  و مردان پس از ازدواج به عنوان یک موجود طفیلی محسوب می

ی مادرشاهی انتقال نسب از طریق مادر و زندگی مرد در میان قبیله زن، دوره بودند. این دوره را به دلیل  
دورهمی در  خدمتگویند.  به صورت  مردان  ولی  نیست  مهر  از  سخنی  مادرشاهی  کار ی  زنان  برای  کار 
 (1۹4، 1۳۸1کردند. )مطهری، می

 ی پدرشاهی دوره    . 1.۲.۲

 اصلی   صاحب  را  خود   و  بردند  پی  تولیدمثل  در   انشنقش   به  کمکم  مردان  نپایید؛  دیری  مادرشاهی  عصر 
به عهده گرفتند.    را   خانواده  ریاست  و  نمودند  خویش  تابع   را   زنان  که  بود  زمان  این  از.  آوردند  حساب  به   فرزند

خون ممنوع بود و مرد ناچار بود  ی پدرشاهی آغاز گردید. در این دوره نیز ازدواج با همبا این تحولات دوره

 

 . 4  نساء،   سوره   نحله،   صدقاتهن   النساء   آتوا   . 1
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کردند بلکه ی دیگر زن اختیار کند. در این دوره دیگر مردان بین قبیله زن زندگی نمی برای خود از قبیله
نزاع و درگیری دائم میان قبایل، انتخاب همسر از طریق ربودن  آوردند. به دلیل زنان را میان قبیله خود می 

آمیز کنار هم را گرفت. بشر تدریجاً از حالت توحش خارج و زندگی مسالمتدختران دیگر قبایل صورت می 
فراگرفتند. جنگ و نزاع جایش را به صلح و دوستی داد. با این تغییرات، ربودن زنان نیز منسوخ گردید؛ لذا  

کرد و در صورت توافق،  اش ازدواج کند، باید از او خواستگاری میکه بتواند با زن مورد علاقهاین  مرد برای
توانست زنش را نزد قبیله خود بیاورد. شد و بعد از سپری شدن مدت معین میمدتی را نزد پدرش اجیر می

، به او مبلغی به عنوان هدیه  با پیشرفت زندگی بشر و ازدیاد ثروت، مردان به جای کار کردن برای پدر دختر
می  قبیلهتقدیم  نزد  را  زنش  و  می کردند  خود  وجود  ی  به  زنان  برای  مهریه  که  بود  جا  این  از  آوردند. 

 ( 1۹۵، 1۳۸1آمد.)مطهری، 

 اسلام   ظهور  .  1.۲.۳
دوران پدرسالاری، استقلال اجتماعی و اقتصادی زنان را سلب و آنان را در ردیف مملوک مردان قرار 

توانستند به میل خود شوهر اختیار کنند و اموال و دارایی آنان متعلق به شوهر یا  داد. در این دوره زنان نمی 
شد،  شد بهای زن محسوب می پدر و برادرشان بود. در واقع مهریه که در این دوره به پدر دختر پرداخت می

اجر انجام دهند و از آنان به عنوان کارگر بی   ای با زنان دادند هرگونه معاملهاز این رو مردان به خود حق می 
ی جدیدی  و مزد در مزارع بهره گیرند. این وضعیت تا ظهور اسلام ادامه داشت؛ اما با ظهور اسلام مرحله 

در زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان آغاز شد. دین اسلام دیدگاه تحقیرآمیز از زنان را برداشت و زنان را  
 و تکالیفی برخوردار نمودهمانند مردان از حقوق 

هایی پدید آمد، تا قبل از اسلام مهریه به پدر دختر تعلق  با ظهور اسلام در ماهیت مهریه نیز دگرگونی 
بردند و آنان را مجبور به  ی اقتصادی بود که از زن می گرفت و در واقع مهریه و نفقه در مقابل بهره می

گیرد نه به پدر  اس دیدگاه اسلام مهر به خود زن تعلق مینمود. اما بر اسفرسا می کارهای سخت و طاقت
چنان استقلال مالی و  رغم پرداخت مهریه و نفقه از سوی مردان، زنان همیا برادرش و از سوی دیگر علی 

توانند آزادانه در مال و اموال خویش تصرف کنند و مجبور به کار و  را حفظ می کنند؛ لذا می  شاناجتماعی
 (1۹۵، 1۳۸1ند. )مطهری، باشتلاش نمی

 معاصر   ی دوره  .  1.۲.4
های اخیر، تحولات علمی،  در حال حاضر جوامع انسانی از جهات مختلف دچار دگرگونی شده و در سده 

ی حق مشارکت سیاسی برای تمام ی فردی و توسعه رویههای بیهای صنعتی، گسترش آزادیپیشرفت
های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او  پیدایش دیدگاه  های فمینیستی، موجب گیری گروهافراد، شکل 

گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی، صرفاً گردیده، در مواردی با افراط
بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین دیدگاهی ماندگی تقسیمیافتگی و عقب های توسعه بر اساس شاخص 

های فردی شخصیتی، ها و ویژگی ه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی با قابلیت آن است که زن و مرد ن
های همانند، در نظر گرفته شود. در آینده نیز این وضعیت تراز، با قابلیتبلکه به عنوان دو موجود برابر و هم 
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ن از تکالیف شود و سخن گفتپای مرد تصور میچنان ادامه خواهد داشت؛ از این رو است که زن همهم
آید. از  های مشروع وی به شمار می خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی 

آزادی  جریان  که  است  جا  زن این  جریان  به  زن،  تبدیل میخواهی  فمینیستی  و  این جنبش،  گرا  و  شود. 
های اجتماعی و  ن بسیاری از سنت چنان موجی را در سراسر دنیا به ویژه غرب ایجاد کرد که در اثر آآن

فرهنگی جوامع دچار تزلزل گردید. جوامع شرقی و اسلامی نیز از تلاطم این موج مصون نماند. )رضایی،  
های بشری که مورد هجوم این موج قرار گرفته است نهاد مهریه است که امروزه  ( یکی از سنت 14۹،  1۳۸۷

دهند در حالی که اد، و آن را به شدت مورد هجوم قرار میبه بهانه آزادی از مهریه به عنوان بهای زن ی
 این نهاد حقوقی یکی از امتیازاتی است که به زن داده شده است. 

 گیری مهریه فلسفه شکل   .  1.۳
های متفاوتی گیری نهاد حقوقی مهریه چیست؟ از گذشته تا به امروز دیدگاهکه فلسفه شکل در این

 ها باشند.کشند برخی از این دیدگاهکه این نهاد حقوقی را به چالش می  مطرح شده است. شاید دلیل کسانی

 قدردانی و احترام به زن   .  1.۳.1

  فلسفه   که  معتقدند   بزرگان  از   بعضی  دارد،  وجود  زیادی  هایدیدگاه  مهریه   وجودی  فلسفه  مورد  در 
های بین زن و مرد  اوت تف خلقت جهان در که جاآن  از . است آفرینش  و  خلقت ماهرانه  تدبیر  مهریه وجودی

وجود دارد و در مسأله عشق نقش هرکدام مغایر با نقش دیگری است، مهریه شکل گرفت. ) مطهری،  
( در واقع فلسفه وجودی مهر را در تفاوت احساس زن و مرد نسبت به یکدیگر باید جستجو  1۹۷،  1۳۸1

اء کرده، در مقابل نیازمندی و طلب عشق را  نیازی و جمال را به زن اعطکرد؛ زیرا قانون خلقت غریزه بی 
در جانب مرد قرار داده است. به این ترتیب ضعف بدنی زن را جبران نموده است. از این رو است که در  

 ویژگی  این  وجود   (1۹۸،  1۳۸1رفته نه عکس آن. ) مطهری،  طول تاریخ مردان به خواستگاری زنان می
ردان برای جلب نظر آنان و به احترام نظر موافق آنان، هدیه  م  که  ندداد   قرار  زنان   اختیار  در   را  فرصت  این

کشی کشی به آنان اعطاء کنند. بسیاری از مفسرین نیز بر این نکته تأکید دارد که مهریه عطیه و پیشو پیش
است،  است که نشان دهنده صداقت مرد در این رابطه است. شاید قرآن کریم که از آن به نحله تعبیر نموده  

 منظور همین باشد.

 زن   آینده   تضمین    . 1.۳.۲

  در   زیرا (  ۲۷۸  ، 1۳۷4  قرائتی، . )  است  زن  آینده  کننده  تضمین  مهریه  وجودی  فلسفه   که  معتقدند  بعضی 
 این  از  استفاده  با  تواند می   زن  طلاق،   وقوع  صورت   در  یا  نکند  توجه  زن  مالی  نیازهای  به  مرد  که  صورتی

  زمینه  این  در مفسرین از بعضی  (141 1۳۸۲.) صفایی، و امامی، نمایند تأمین  را خویش مالی نیازهای مال
  آن   پرداخت  به  ملزم  مرد  که  است  رایگان   ی  عطیه  و   هدیه  بلکه  نیست  زن  بهاء  و  ثمن  مهریه:  فرمایدمی
  و ( ۷۲ ،۶ج ،1۳۶۶ طالقانی،. ) طلاق مهار جهت در است تضمینی همچنین گردد، تأمین زن آینده تا است
(. بعضی مفسرین دیگر نیز ضمن تأکید بر این نکته که سهم زن و مرد در ازدواج  ۲۷۸  ،1۳۷4  قرائتی،)  
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گوید: در جوامع ما این حقیقت انکار  آید، می برابر است، در پاسخ به این شبهه که مهر بهاء زن به حساب می 
ولاً مردان با داشتن وضعیت و  شود؛ زیرا ا ناپذیر است که در صورت وقوع طلاق زن دچار خسارت مالی می

شان است، حتی در جوامع  قدرت بدنی و نفوذ و تسلط بیشتر در جامعه، منابع ثروت و شغل بیشتر در دست 
غربی که مدعی آزادی کامل زنان است. ثانیاً، مردان برای ازدواج مجدد و انتخاب همسر جدید نسبت به  

ادن قسمتی از نیروی جوانی و زیبایی موقعیت کمتری  زنان شانس بیشتری دارد؛ زیرا زنان با از دست د
کننده آینده زن در دوران جدایی باشد.)مکار شیرازی،  تواند تضمینبرای ازدواج مجدد دارند لذا مهریه می

 ( ۲۶۲، ۳، ج1۳۶۶

های مرد است و زن  در فقه و حقوق اسلامی حق طلاق از ویژگی  طلاق   حق   مقابل   در   وثیقه  .1.۳.۳
محدودی از این حق محروم است. از سوی دیگر ممکن است مرد در مواردی از این حق خود  جز در موارد 

( وضعیت موجود  1۳۷، 1۳۸۵سوء استفاده نماید و به دلایلی بخواهد زن را طلاق دهد.) هدایت نیا گنجی، 
ت  در جوامع بشری حتی در جوامع اروپایی و غربی که مدعی احقاق حقوق زن است، حاکی از این واقعی

و شانس کمتری برای به دست آوردن  اند است که در عمل زنان از بسیاری حقوق اجتماعی و مالی محروم 
هایی که برای مهر ذکر شده وثیقه مالی در مقابل این سوء شغل دارند، در چنین شرایطی یکی از فلسفه

باشد.)صفایی و امامی،    تواند تضمین کننده دوام ازدواجاستفاده مردان است. در چنین شرایطی مهریه می
1۳۸۲ ،141 ) 

 الارث زن جبران کننده نقصان سهم .  1.۳.4
الارث زن را جبران  بعضی معتقد است که فلسفه شکل گیری نهاد مهریه این است که نقصان سهم

  1( مطابق صریح قرآن کریم سهم الارث مردان دو برابر زنان است، 141،  1۳۸۲کنند. . )صفایی و امامی،  
 ن این نقیصه، مهریه شکل گرفته است تا این نقص مالی زن جبران شود. برای جبرا

 ماهیت مهریه   .  1.4
های متفاوت  که ماهیت مهریه چیست؟ آیا عطیه و هدیه بلاعوض است یا اعطاء معوض؟ دیدگاهدر این

 ها خواهیم پرداخت.بیان شده است، ضمن نقل، به بررسی آن

 عطیه و هدیه تبرعی .  1.4.1
( معتقدند که مهریه عطیه و  4استناد به آیه »وَآتوُا النسِّاَءَ صَدقَُاتِهِنَّ نِحلَْۀً«) نساء،    با  زرگانب  از  بعضی

شود؛ زیرا آیه کریمه از آن تعبیر به صداق نموده است.  هدیه صرف است که از سوی مرد به زن پرداخت می 
داق بر مهر این است که پرداخت  واژه صداق از ریشه صدق به معنی راستی و درستی است. علت اطلاق ص

آن از سوی زوج نشانه صداقت راستین او به زن است. از سوی دیگر آیه کریمه از آن تعبیر به نحله کرده 
،  ۳، ج1۳۶۶(، ) مکارم شیرازی،  ۲۷۸،  1۳۷4که به معنی بخشش و اعطای تبرعی و بلاعوض است.)قرائتی،  

این دیدگاه ماهیت مهر هدیه و ۲00،  1۳۸1( و ) مطهری،  ۷۲،  ۶، ح1۳۶۶(، )طالقانی،  ۲۶۲ بر اساس   )

 

 . 1۷۶  و   11  نساء،   الانثیین،   حظ   مثل   للذکر   .  1
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گیرد؛ زیرا استمتاع امر مشترک بین زن و مرد  اعطای بلاعوض است و در مقابل استمتاع و بضع قرار نمی
 است. 

 اعطای معوض .  1.4.۲

 بضع   و   استمتاع   عوض   مهر  .  1.4.۲.1
معتقدند که  عده ازدواج حضرت موسی  به جریان  توجه  با  تبرعی و  ای دیگر  اعطای  ماهیت مهریه، 

قرار می  مقابل عوض  بلکه مهریه در  ازدواج حضرت موسی  بلاعوض نیست؛  گیرد. قرآن کریم در مورد 
آورم به این مهر  فرماید: حضرت شعیب به حضرت موسی فرمود: »یکی از دخترانم را به ازدواج تو در می می

انعکاس این داستان در قرآن کریم، تردیدی نیست  ( با توجه به  ۲۷که هشت سال برایم کار کنی.« )قصص،  
که قبل از اسلام مهریه از آن پدران بوده و زنان از آن سهمی نداشتند. ولی اسلام این آیین را منسوخ نمود  

دانند بر  ( کسانی که مهر را اعطای معوض می ۲0۵،  1۳1و مهریه را به ملک خود زنان برگرداند. )مطهری،  
یه استناد کرده که قرآن کریم از مهر به اجر تعبیر کرده و اجر در مقابل منفعت به کار  کلمه »اجر« در این آ

گیرد. این دیدگاه را قرطبی به دیگران  رود، بنا بر این مهر در مقابل همان استمتاع و بضع زن قرار می می

  به   را  نکاح  دعق   دیدگاه،  این  صاحبان(  ۳۸1   ،1۵،ج۲00۶نسبت می دهد و خودش نمی پذیرد. ) قرطبی،  
،  1۹۸۳ع قیاس کرده و حکم به بطلان ازدواج نموده که در آن بر عدم مهر توافق شده است. )شلبی،  بی

توان به مالکیه و شافعیه اشاره نمود. به همین دلیل مالکیه و شافعیه مهر را به مالی ( از این گروه می۳4۲

 (. ۲۹۵، ۲ ج تا،بی    ردازد.) ابی البرکات،پتعریف نموده که شوهر در مقابل استمتاع از زن به او می 

 زن   قیمت   مهر  .  1.4.۲.۲
بعضی ضمن تأکید بر اعطای معوض بودن مهر معتقدند که مرد با پرداخت مهر مالک تمام منافع زن 

، ج ۲004قدامه، شود؛ لذا بدون اذن شوهر زن حق انجام هیچ کاری ولو عبادات مستحبی را ندارد. )ابن می
شود.  اس این دیدگاه عقد ازدواج نوعی بیع است که مرد با پرداخت مهریه مالک زن می( بر اس۵0۸،  ۹

بیانگر این  اختیار مال، اموال زن کاملاً در اختیار مرد قرار می  گیرد. حدیثی منسوب به امام رضا )ع( نیز 
ر مردان  فرماید: »علتش آن است که بدیدگاه است که حضرت در جواب سوال ابن سنان از علت مهر می 

هزینه اداره زنان واجب است چه آنکه زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شک بیع  
 (. ۵۹۹، ۲، ج 1۳۸0یابد«.)صدوق، بدون ثمن نبوده و اساساً خرید بدون پرداخت ثمن تحقق نمی

ر تضاد است: این دیدگاه با حرمت انسانی زن و حریت و آزادی بانوان و با صریح بسیاری از آیات د
از »للِّرجَِّالِ نصَِیب  مِّمَّا اکْتسََبُوا ولَِلنسَِّاءِ نصَِیب  ممَِّّا اکْتسََبْنَ« و همین طور با اصل استقلال مالی زوجین که  

اصول مسلم اسلامی در روابط زوجین است، در تعارض است. طبق اصل استقلال مالی، زن مالک و صاحب 
باشد. شوهر در اموال زوجه هیچ حقی ندارد. در حالی  ز ازدواج و بعد از آن میهای خویش قبل ااختیار دارایی

که طبق این دیدگاه جایگاه زن در حد برده تقلیل داده شده و جان و مالش از آن شوهر به حساب آمده  
 است. 
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 خانواده   بر   مرد   ریاست   مقابل   در   مهر    . 1.4.۲.۳
را در مقابل ریاست مرد بر خانواده قرار داده است.  برخی دیگر ضمن تأکید بر معوض بودن مهر، آن  

( یعنی ۳4) نساء،  »الرجَِّالُ قَوَّامُونَ علََى النسَِّاءِ بمَِا فضََّلَ اللَّهُ بعَْضَهمُْ علََی بَعْضٍ وَبمَِا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ«  
ر نظام اجتماع( برای بعضی نسبت هایی که خداوند )از نظمردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری

کنند. پیروان این دیدگاه  به بعضی دیگر قرار داده است، و به خاطر انفاقی که از اموالشان )در مورد زنان( می
تواند در مقابل مهر قرار گیرد. اما ریاست مرد بر  معتقدند که استمتاع امر مشترک بین زن و مرد است؛ نمی

توانایی  دلیل  به  است و می هاخانواده  نیا  ی خاص، مختص مردان  قرار گیرد.) فرجی  تواند عوض مهریه 
 (. 14،  1۳۸۵گنجی، 

 زایمان   و   بارداری   دوران   های سختی   تحمل   عوض   مهر    . 1.4.۲.4
داند که بر اثر ازدواج  های میضمن پذیرش معوض بودن مهریه، آن را در مقابل سختی  فقهابعضی از 

شود. در روابط زوجین گرچه استمتاع امر مشترک بین زن و مرد است ولی استمتاع مرد گیر زن می گریبان
ل دوران  هایی را در پی دارد از قبیرنج و ناراحتی در پی دارد ولی این امر برای زنان مشکلات و سختی 

بارداری و زایمان و شیردهی، از این رو مردان باید مبلغی را به عنوان مهر به زنان تقدیم نمایند تا مساوات  
 ( 1۲، ۵، ج1۹4۶در روابط زوجین برقرار شود.) مراغی،  

 های اقتصادی و تجاری زن ض محدودیت عو   مهر  . 1.4.۲.۵
مله روایتی امام رضا )ع( در جواب سوالی از  بعضی روایات نیز به معوض بودن مهر، اشعار دارد، از ج

وَ لَا شِرَاءَ بِغَیْرِ  علت وجوب مهر، فرمود: »لِأَنَّ الْمَرأَْۀَ بَائِعَۀُ نَفسِْهَا وَ الرَّجُلَ مشُْتَرٍ وَ لَا یَکُونُ الْبَیْعُ إلَِّا بِثمََنٍ  
( در این حدیث امام  ۵01،  ۲امُلِ وَ الْمَتْجَرِ«؛ ) صدوق، بی تا، جإِعْطاَءِ الثمََّنِ مَعَ أَنَّ النسِّاَءَ مَحْظُورَات  عَنِ التَّعَ

گونه که در بیع ثمن و مثمن است در عقد فرماید همانکند و می)ع( عقد ازدواج را تشبیه به عقد بیع می
را در مقابل محدودیت نهایت حضرت مهر  نیز عوض و معوض وجود دارد و در  اقتصادی و  ازدواج  های 

توانند همانند مردان به  آید؛ زیرا زن پس از ازدواج نمی وجود میدانند که بر اثر ازدواج برایش به تجاری می
مالی نیازهای  و  بپردازد  فعالیتی  این محدودیتا هر  مقابل  مهریه در  رو  این  از  کند.  تامین  را  قرار  ش  ها 

یکی از عوضین مهریه و عوض  رسد این حدیث نکاح را مانند بیع معوض دانسته است،  به نظر می   گیرد.می
 های تجاری و اقتصادی از سوی زنان است.  دیگر پذیرش محدودیت

 مهریه اجر و مزد کارهای زن در خانه .  1.4.۲.۶
در روابط خانوادگی و آداب و رسوم بشری مخصوصاً آداب و رسوم مشرق زمین، زنان کارهای منزل را  

ادی داشته باشد، زنان اداره منزل را به عهده دارند و مردان  که برایشان سودی اقتصدهند بدون این انجام می 
پردازند. از این رو اسلام مهر را برای زنان قرار داد تا به عنوان  های اقتصادی میبا خیال آسوده به فعالیت

ممکن است، این شبهه مطرح    (.4۳۸، ص.  1، ج.  1۳۸۸های زن قرار گیرد. )مصباح یزدی،  اجر و مزد فعالیت
که اگر مهریه مربوط به آداب و روسم است، با تغیییر آداب روسوم باید مهریه از نکاح قابل حذف باشد،  شود  
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در حالیکه مهریه از قوانین امری نکاح است و قابل حذف نیست. در پاسخ به این شبهه باید گفت که مطابق  
چه منشأ آن رسوم بوده ولی  این دیدگاه منشأ ایجاد مهریه رسومات بوده، اما شریعت حکم کرده است، گر

 به دلیل حکم شریعت دیگر قابل تغییر نیست.  
توان به آن تکیه کرد، هدیه تبرعی و نشاندهنده صداقت و عشق است. هیچ کدام  تنها دیدگاهی که می

تواند. از یک سو متولیان دین تشویق به مهریه کم  های دیگر واقعیت امروزی جامعه را توجیه نمی از دیدگاه
نمایند که در این صورت مهریه عوض محدودیت اقتصادی، قیمت وضوع تسهیل امر ازدواج را مطرح میو م

و مزد کارهای خانه شده نمی اگر دین مهریه زن، اجر  بلی  تشویق می تواند.  را  های دیدگاههای هنگفت 
 عی است.  مذکور قابل تأمل بود. با وضعیت فعلی تنها دیدگاه قابل توجه همان نحله و هدیه تبر

 .  مالکیت مهریه 1.۵
یکی از مشکلات حقوق زنان در افغانستان عدم صلاحیت زنان در مورد مهریه است. آنچه که در جامعه  

ای متعارف و معمول  شود و این مسأله به اندازهمروج است، تعیین مهریه توسط پدر یا ولی دختر انجام می 
. ممکن است در شهرهای بزرگ زنان تا حدودی ازحقوق  است که نیازمند ارجاع و استنادات آماری ندارد

خود آگاهی داشته باشد و وضعیت اجتماعی شان باعث شود که اجازه اظهار نظر و تصمیم گیری داشته 
 باشد، اما در اکثر مناطق افغانستان زنان از صلاحیت کافی برخوردار نیست. 

گردد دو بخش عاجل و آجل دسته بندی میموضوع دیگری که باید به آن اشاره نمود، امروزه مهر به 
گیرد و این موضوع نیز متعارف  و مهر عاجل معمولا به عنوان طویانه در اختیار پدر و خانواده دختر قرار می

 و بی نیاز از استناد است.  
قوانین قبلی افغانستان مثل قانون مدنی تصریح به مالکیت زن بر مهریه دارد که بر گرفته از شریعت  

مقرر نموده است: « مهر ملکیت زوجه محسو می گردد،     110ه اسلامی است. قانون مدنی در ماده  و فق
مهریه را   11۵تا ماده  ۹۸زوجه می تواند د ر مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید«. قانون مدنی از ماده 

تصریح   114ست. ماده  قانونگذاری نموده است و در مواد مختلف حق تصمیم گیری در مهریه به زن سپرده ا
  10۳نموده که زن مجبور به هبه نمودن کل یا قسمتی از مهر شوهر و یا هیچ کسی دیگر نمی گردد. ماده  

قانون مدی در فقره اول صلاحیت بخشیدن هبه را منحصرا به زن داده و در فقره دوم صراحتا صلاحیت  
 پدر از بخشیدن مهریه نفی کرده است. 

عنوان یک قانون جدید، در مقدمه آن تصریح نموده است که «مهر حق زن  به    1۷در فرمان شماره  
 ۹است و هیچ شخص دیگر ندارد آن را بدون رضایت وی مصرف کند.«. همچنین در قسمت اخیر فقره  

فرمان، تصریح شده »مهر حق زن است، اقارب برای خود هیچ پولی را نه طلب و نه اخذ کرده می  1ماده 
 توانند«.  

 ردهای اجتماعی مهریه کارک   .  ۲
در نظام حقوقی افغانستان و کشورهای اسلامی طلاق در اختیار مردان است و زنان در آن حقی ندارد،  

تواند زنان در وضعیت ناپایدار قراردهد، مهریه در نحوده مدیریت این حق و ابزار چانه زنی  این وضعیت می 



 حفظه الله  نیرالمؤمن یام  1۷بر فرمان شماره  دیبا تاک ه، یمهر یو حقوق یفقه یبررس   
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. همچنین در سیستم حقوقی که مردان فرصت  زنان برای ثبات و دوام زندگی مشترک قابل مطالعه است
شغلی دارد و زنان از این فرصت محروم است و مطابق نظام استقلال مالی در زندگی مشترک مال مشترک  

گیرند،  گردد و در صورت وقوع طلاق و جدایی، زنان از نظر مالی در وضعیت نا مطلوب قرار می ایجاد نمی 
 وانه مالی نیز قابل مطالبه است.  مهریه در این وضعیت به عنوان یک پشت

 اجتماعی - کارکرد حمایتی و ایجاد تعادل اقتصادی   .  ۲.1
روی زنان را شود که مهریه چگونه خلأهای ساختاریِ پیشپرداخته می  موضوع  در این گفتار، به این

 کند. در جامعه جبران می 

 زوجه   برای   مالی   پشتوانه   و   استقلال   ایجاد    . ۲.1.1

  و   سنتی  هاینقش   بر   تمرکز  و  خانه   داخلی  محیط   در  زن   حضور  خانواده،   اقتصادی  ساختار  تحلیل   در 
بدیلی است،  ن، اگرچه واجد ارزش معنوی و اجتماعی بی فرزندا  تربیت  و منزل تدبیر  داری،خانه  مانند حیاتی

ازدست فرصت  »هزینه  پدیده  به  منجر  مدرن  اقتصاد  منظر  از  زنان  اما  برای  رفته« 

(صحبت بکر ارتباطی به مهریه ندارد، اما بیانگر این واقعیت است که با توجه  Becker.G.S,1981)   شودمی
دهد کند و فرصت از دست رفته زنان را در این تقسیم کار توضیح میبه این واقعیت که ایشان اشاره می 

دست رفته را   تواند این فرصت از توان مدعی شد که در سیستم مالی حقوق اسلامی مهریه تا حدی می می
جبران کند. زنان به واسطه تخصیص وقت و انرژی خود به امور غیرانتفاعی درون خانه، از حضور فعال در 

بازمی خود  نام  به  ثروت  و  سرمایه  انباشت  آن،  تبع  به  و  مستقیم  درآمد  رسمی، کسب  کار  .) بازار    مانند 
Grossbard-Shechtman, S  ,1۹۸4  )-  نظام  زمیندر ساختار جوامع مشرق بر حقوق  و  مبتنی  های 

های مکتسبه مرد در  اسلامی، نظام مالی خانواده بر پایه تفکیک اموال استوار است؛ به این معنا که دارایی
آید و مرد مالک انحصاری درآمدهای خارج از خانه دوران زناشویی، لزوماً به مالکیت اشتراکی زن در نمی

 (. 4۵، 4، ج. 1۳۷۶؛ امامی، 14۲، 1 ، ج.1۳۹۲ماند. )کاتوزیان، خود باقی می 
اقتصادی وارد عمل می به عنوان یک سازوکار جبرانی و موازنه  نهاد مهریه  شود. در چنین بستری، 

و   واقعی  مستقل،  دارایی  عقد، یک  وقوع  به محض  استقراری  و  فوری  مالکیت  ویژگی  با  مهریه  تشریع 
دهد. این تخصیص مالی، واجد دو کارکرد بنیادین  ای را به طور مستقیم در اختیار زوجه قرار می سرمایه

است: نخست، به عنوان پشتوانه امنیتی، ریسک وابستگی مطلق اقتصادی زن به زوج را در طول زندگی یا  
انحلال احتمالی آن کاهش می از  ایجاد دارایی مستقل،  ۲11-۲0۸،  1۳۸۹دهد )مطهری،  پس  (. دوم، با 

چانه  زنقدرت  اجتماعی  موقعیت  و  تصمیم  زنی  فرآیند  در  می گیریرا  ارتقا  خانوادگی  کلان  بخشد  های 
این رو، مهریه در جامعه ۶۵،  1۳۸۳جاه،  )ساروخانی و رفعت شناسی حقوق خانواده، صرفاً یک هدیه (. از 

نمادین یا تعارف تشریفاتی نیست؛ بلکه ابزاری ساختاری برای اعطای هویت مستقل اقتصادی به زوجه در  
ادهای اجتماعی است تا توازن قدرت و عدالت توزیعی در کانون خانواده محقق شود )صفایی برابر زوج و نه 

 (. 1۶۸، ص. 1۳۹۵و امامی، 
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شناسی حقوق و تحلیل ساختاری نهاد  جبران عدم توازن حقوقی در انحلال نکاح از منظر جامعه .  ۲.1.۲
 خانواده، 

واجد یک    اسلامی،   حقوق  بر  مبتنی  قانونی  و  فقهی  هاینظام  در   نکاح  عقد  انحلال  بر  حاکم  قواعد 
است؛ به این معنا که حق طلاق به صورت اولیه، ایقاعی و اصالتی برای مردان  خصیصه ترجیحی انحصاری  
(  ۲0۸1، حدیث  ۶۷۲، ص.  1تا، ج.  ماجه، بی بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ« )ابن   الطلاقبر اساس قاعده فقهی نبوی »

دار قرار  مرد  اختیار  توازن  در  عدم  نوعی  طبیعی  طور  به  زوجیت،  نظام  در  قانونی  وسیع  اختیارات  این  د. 
تواند زوجه  ( که می۲۹۲، ص.  1، ج.  1۳۹۲کند )کاتوزیان،  ساختاری و تفوق حقوقی به نفع زوج ایجاد می

رم  پذیر و فرودست قرار دهد. در چنین بستر ناهمگونی، نهاد مهریه به عنوان یک »اهرا در موقعیتی آسیب
شود تا تقارن و موازنه را به این رابطه حقوقی بازگرداند  کننده« و ابزار باز توزیع قدرت وارد عمل میتعدیل
 (. 1۳۹۷پور، )معظم

می  را  مالی  ابزار  این  زندگی  کارکرد  اثنای  در  نخست،  کرد:  تحلیل  متمایز  زمانیِ  مقطع  دو  در  توان 
حقوقی فعال را دارد   ظرفیت( حکم یک دارایی نقدشونده و  ویژه در حالت عندالمطالبهمشترک که مهریه )به

کند )محقق  که ریسک رفتارهای خودسرانه یا سوء استفاده زوج از موقعیت برتر خود را به شدت کنترل می
(. دوم، در زمان وقوع انحلال نکاح و پس از طلاق است؛ جایی که بحران واقعی  ۲4۵، ص.  1۳۸۹داماد،  

عی که فاقد نظام جامع تأمین اجتماعی برای زنان مطلقه هستند، جدایی غالباً با سقوط یابد. در جوامنمود می
،  1۳۸۵ناگهانی پایگاه اقتصادی زن و محرومیت او از استانداردهای معیشتی پیشین همراه است )اعزازی،  

 گیرضربه و حمایتی سپر  سنتی به یک-(. در این ایستگاه بحرانی، مهریه از یک مفهوم صرفاً مذهبی 11۲
 فرصت  مالی،  ثباتیبی   و  مطلق  فقر  سرپرستی،بی  ریسک  آنی  کاهش  با  مال  این.  شودمی  دگرگون  اقتصادی

سازد تا بتواند بدون تسلیم شدن در برابر فشارهای خردکننده ای زوجه فراهم میبر  را  حیاتی  تنفسی  فضای  و
از   اقتصادی خود پس  و  اجتماعی  فردی،  هویت  بازسازی  به  )بستان،  معیشتی،  بپردازد  خانواده  فروپاشی 

شده در متن عقد است که هدف آن،  بینی(. از این رو، مهریه در واقع نوعی بیمه حمایتی پیش 1۸4،. 1۳۹0
 (.1۳۹۶پیشگیری از تولید و بازتولید فقر ساختاری در میان زنان جامعه است )شاملو و صادقی، 

 کارکرد بازدارندگی و تحکیم ثبات خانواده   .  ۲.۲
 پردازد. این گفتار به بررسی نقش مهریه در کنترل رفتارهای اجتماعی و تصمیمات فردی زوجین می

 جانبه زده و یک های شتاب بازدارندگی از طلاق   .  ۲.۲.1
گیری در خصوص گسست پیوند زناشویی غالباً های خانوادگی، تصمیمدر تحلیل پدیدارشناختیِ بحران 

های حقوقی که ایقاع طلاق و دهد. در نظامت تأثیر عواطف آنی رخ میهای ملتهب، هیجانی و تحدر فضا
ای، خودسرانه و احساسی از سوی زوج  تشریفات اولیه آن تسهیل شده است، ریسک اتخاذ تصمیمات تکانه 

می  امامی،  افزایش  و  )صفایی  به1۳۹۵یابد  مهریه  نهاد  بستر،  این  در  صورت  (  به  که  هنگامی  ویژه 
اجراهای منسجمِ قانونی تعهد شود، نقشی استراتژیک به عنوان یک مانع و    با ضمانت»عندالمطالبه« و  

جانبه عقد را برای مرد  کند. این تعهد مالیِ پابرجا، هزینه اقتصادیِ انحلال یکبازدارنده اقتصادی ایفا می
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کند )شاملو و ی های عاطفی عمل مگیر عقلانی در برابر فوران برد و به عنوان یک ضربهبه شدت بالا می 
های حقوقی که طلاق تشریفات خاص ندارد، به شدت مورد نیاز (. این وضعیت در سیستم1۳۹۶صادقی،  

است، مثلا در فقه حنفی، طلاق ضرورت به قصد و تشریفات خاص ندارد و در هر فضایی ملتهب و هیجانی،  

 .نماید جلوگیری  تواند از آننده میمرد ممکن است این ایقاع را انجام دهد، مهریه به عنوان عنصر بازدار
های حاد زناشویی، مابین دو  بازدارندگی مهریه بدین گونه است که زوج را در مواجهه با بحران   شیوه

سازد. الزام قانونی به  گزینه تحمل هزینه سنگین و آنی تأدیه مهر و پذیرش فرآیند حل مسئله مخیر می
ی عقلانیِ ملازمات پس از  نگری و ارزیابپرداخت این دین، به طور طبیعی مرد را وادار به تامل بیشتر، آینده

شناسی  ( از منظر روان۲4۸، ص.  1۳۸۹کند )محقق داماد،  زده را سد میطلاق نموده و مسیر اقدامات شتاب
های موقت اجتماعی، این وقفه و بازدارندگیِ اجباری، فرصت حیاتیِ دیگری را جهت فروکش کردن تنش 

آمیز و های مسالمتیت خانوادگی و توسل به راهفراهم آورده و زوجین را به سمت بازاندیشی، صلح، حکم
شناسی  ( در نتیجه، مهریه در جامعه 1۸۷، ص.  1۳۹0دهد )بستان،  ای برای حل اختلافات سوق میمشاوره

شود که وظیفه آن  حقوق، فراتر از یک نهاد صرفاً مالی، به عنوان یک ابزار صیانتیِ ساختاریافته تحلیل می 
م و  خانواده  ارکان  طلاق تثبیت  پدیده  تکانه هار  است  های  مشترک  زندگی  مخاطرات  با  مواجهه  در  ای 

 (. 1۳۹۷پور، )معظم

 های زناشویی زنی زوجه در بحران ابزار چانه   .  ۲.۲.۲
از در بسترهای اجتماعی و پویایی نهاد مهریه صرفاً کارکرد پسینی )پس  های قدرت درون خانواده، 

های زناشویی، به عنوان یک  رک و به ویژه در مواجهه با بحرانطلاق( ندارد، بلکه در اثنای زندگی مشت
شناسی حقوق، در شرایطی  کند. از منظر جامعهزنی حقوقی و استراتژیک در دست زوجه عمل می ابزار چانه 

شود، اما شواهد  که زن با رفتارهای ناهنجار زوج مانند سوءمعاشرت، اعتیاد، یا کوتاهی در انفاق مواجه می 
ی اثبات عوامل قانونی تفریق در محکمه را ندارد، مطالبه یا تهدید به اجرای مهریه عندالمطالبه به  کافی برا

ابزار، زوج را ناگزیر به بازاندیشی در رفتار، تن دادن به  عنوان یک اهرم فشار قانونی عمل می کند؛ این 
 (.1۳۹۷پور، معظمسازد )مشاوره، یا پذیرش شروط ضمن عقد جدید جهت اصلاح ساختار رابطه می 

بست کامل زناشویی و زنی در سناریوهای منتهی به بن تر این ابزار چانه از سوی دیگر، کارکرد حیاتی
شود. در نظام فقهی و قانونی که حق طلاق در اختیار مرد است، زوجه در  های فرسایشی نمایان میزندگی 

ق خلع یا مبارات از این حق مالی استفاده تواند از طریق مکانیسم طلا صورت مواجهه با کراهت شدید، می 
ای افزون بر آن، رضایت  کند. در این فرآیند، زوجه بخشیدن تمام یا بخشی از مهر یا حتی پرداخت فدیه

( در واقع، مهریه ۵۲،  4، ج.  1۳۷۶؛ امامی،  ۲۷۵،  1۳۹۵نماید )صفایی و امامی،  زوج را برای جدایی جلب می 

 یک  از را خود رهایی و آزادی تواند می  آن وسیله به زن که کندمی پیدا را  در این رویکرد، نقش یک مالی
شناسی خانواده به عنوان یک ابزار ساختاری برای  رو، مهریه در جامعه  این  از.  کند  خریداری  زاآسیب   رابطه

می  شناخته  بحران  شرایط  در  قدرت  موازنه  بازتولید  و  می تنظیم  امکان  زوجه  به  که  براشود  در  بر  دهد 

 (.1۳۸۳ جاه،رفعت و  ساروخانی) کند حفظ را خود  های حقوقی، موقعیت فاعلیت بستبن
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 های نامتعارف شناختی و کارکردهای منفی مهریه پیامدهای آسیب   .  ۲.۳
های اگرچه نهاد مهریه با کارکردهای حمایتی، تعادلی و نمادینِ مثبتی تشریع شده است، اما دگرگونی 

های جدی مواجه های اخیر، این ساختار را با تورم کارکردی و آسیبهای اقتصادی در دههرقابتفرهنگی و  
ساخته است. تبدیل شدن مهریه به یک ابزار مفاخره طبقاتی، کارکردهای اولیه آن را دگرگون کرده و آن  

منفی در بندهای زیر  را به یکی از موانع اصلی در مسیر تشکیل خانواده تبدیل نموده است. این کارکردهای  
 شود. تحلیل می

 تراشی در مسیر تجرد زدایی های مبادله و مانع افزایش هزینه   . ۲.۳.1
های سنگین و خارج از توان مالی و فعلی زوج، هزینه مبادله و  از منظر اقتصاد خانواده، تعیین مهریه

می  افزایش  شدت  به  را  زناشویی  پیمان  به  ورود  جوبهای  که  شرایطی  در  با  دهد.  تجرد  آستانه  در  انان 
ثباتی شغلی و عدم تأمین مسکن مواجه هستند، تحمیل های ساختاری کلان چون بیکاری، تورم، بی چالش

شرط عقد، ریسک اقتصادی ازدواج را به مراتب بالاتر  یک تعهد مالی سنگینِ عندالمطالبه به عنوان پیش 
بازار  Becker.G.S,1981برد )می بزرگ،  انسداد ساختاری (این مانع مالی  نوعی  را دچار  ازدواج  مشترک 

اقتصادی از تعهد می ایِ یک دینِ حالّ سازد؛ چرا که پذیرش نسیهکرده و جوانان را دچار پدیده هراس 
ارزیابی)  غیرعقلانی  ندارد،  فرد  بالقوه  درآمدهای  با  تناسبی  هیچ  که  -Grossbard  )عندالمطالبه( 

Shechtman, S ,1۹۸4های عاطفی، تصمیم به تشکیل این محاسبات مادی بر کشش (. در نتیجه، غلبه
خانواده را به تاخیر ممتد انداخته که نمود عینی آن در نظام آمار اجتماعی جامعه، بالا رفتن میانگین سن  
ازدواج، پیر شدن مفرط جمعیتِ در سن باروری و در نهایت، رشد پدیده تجرد قطعی در میان هر دو جنس  

(. این انسداد، موازنه جمعیتی و هنجاری جامعه را به سمت  ۶۸، ص.  1۳۸۳جاه،  رفعت است )ساروخانی و  
 دهد.تر سوق می های عمیقبحران 

 انگاری کارکرد زدایی از نهادهای حمایتی و بحران جرم   . ۲.۳.۲

  با   بود،  شده  تشریع  و  طراحی(  صداق)  مستحکم  عاطفی   پیوند   و  آرامش   ای که اساساً برای ایجادمهریه
 توزیکینه  و  حقوقی نزاع تهدید، برای  ابزاری   به و  شده شدید کارکرد  تغییر  دچار آن،  مقادیر شدن  تعارفنام

دارایی اشده  دگرگون از  فراتر  مالی  ثبت  ست. هنگامی که یک تعهد  آتی زوج  های موجود و حتی درآمد 
های خویشاوندی وی از  ای، زوجه یا شبکه ترین اختلاف عاطفی یا سلیقه شود، به محض بروز کوچک می

اده این اهرم به عنوان یک حربه قهری برای تحت فشار قرار دادن زوج، سلب آزادی، تعقیب قضایی او استف
پدیده مخرب جرم1۳۹۷پور،  کنند )معظممی با  را  و جامعه  این وضعیت، سیستم حقوقی  انگاری دیون  (. 

تراکم سرسام اعسار، تقسیط و مطالبه مهر مواجه میآور پروندهخانوادگی و  به  سازد های قضایی مربوط 
شیوع ندارد، ولی شیوع آن به  دیده در افغانستان تا کنون خیلی پ(. گرچه این ۵۸، ص. 4، ج. 1۳۷۶)امامی، 

  این تأدیه در توانایی عدم دلیل  به زوج شدن  زندانی  دلیل تقلید از کشورهای همسایه دور از انتظار نیست.
  بردن   بین  از  با  بلکه  کند،نمی  رابطه   احیای  و  خانواده  بحران  حل  به  کمکی  هیچ  تنها  نه  نامتعارف،  مال

وی، ایجاد سابقه جزای و هتک حیثیت اجتماعی زوج، بستر    اقتصادی  درآمد   قطع  مرد،  شغلی  هایفرصت
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های شدید خانوادگی را هموار  های خشن و همراه با تنش گسست کامل عاطفی و در نهایت، وقوع طلاق 
زده (. در این فرآیند، مهریه از یک نهاد صیانتی به یک عامل فروپاشی شتاب 1۳۹۶سازد )شاملو و صادقی،  می

د. مسائل جزای و حبس به دلیل عدم پرداخت مهریه در افغانستان نادر است، اما از نظر حقوقی  شوتبدیل می
 قابل اجرا است. 

 رابطه   اصالت   شدن   مخدوش   و   تجاری   کالای   به   مهر   شدن   تبدیل    . ۲.۳.۳
هولناک از  عمیقیکی  و  مهریهترین  منفی  کارکردهای  جامعهترین  در  گزاف  خانواده،  های  شناسی 

دهد؛ ه کالا انگارانه به نهاد مقدسّ ازدواج است. در این فرآیند، دگرگونی معنایی آشکاری رخ می پیدایش نگا
های اجتماعی، میزان و حجم مهریه از یک هدیه نمادین و شرعی، به ابزاری  به طوری که در برخی لایه 

ت و منزلت  گذاریِ مادی روی شأن، مکنجدید برای فخرفروشی طبقاتی، معیاری برای سنجش و ارزش 
شود  های خویشاوندی تبدیل میچشمی میان طوایف و شبکه وهمهای چشمدختر، یا میدانی برای رقابت 

 (. 1۵۲، ص. 1۳۸۵)اعزازی، 
این رویکردِ عمیقاً تجاری و ماتریالیستی به ازدواج، اصول اخلاقی، کارکردهای غایی و ساحت معنوی 

توان در دو سوی رابطه رهگیری کرد: از یک این پدیده را میکند. پیامد مستقیم میثاق زوجیت را نابود می 
شود که حقِ تملک انحصاری، سو، زوج با پذیرش این تعهدات فراتر از توان مالی، دچار این ذهنیت کاذب می

بهای سنگینی خریداری کرده است؛ امری که اساس   به  را  بر زوجه  افراطی  نظارت استصوابی و کنترل 
(. از سوی دیگر، زوجه و خانواده وی ممکن 1۹4، ص.  1۳۹0زند )بستان،  اده را برهم میموازنه اخلاقی خانو 

انسانی را از یک پیوند اشتراکی، به یک بستر برای سودجویی مادی -است انگیزه تشکیل این کلونیِ عاطفی 
فرهنگی،   (. این دگرگونی در کدهای1۳۹۷پور،  های مالیِ فراتر از عرف تنزل دهند )معظمیا اخذ ضمانت

صمیمیت، حسن نیت و اعتماد متقابل زوجین را پیش از آغاز فرآیند زیر یک سقف رفتن مخدوش نموده و  
ترین نوسان  نهد که با کوچکزایِ مادی بنا میهای متزلزل، شکننده و بحران ساختار نوپای خانواده را بر پایه

 (.14۷، ص. 1 ، ج.1۳۹۲گیرد )کاتوزیان، اقتصادی، به سمت انحلال شتاب می

 های اجتماعی مهریه الله و مهار بحران امیرالمؤمنین حفظه   1۷واکاوی فرمان شماره    .  ۲.4
های گزاف طویانه )ولور(  های ساختاری ناشی از رسومات ناپسند سنتی، هزینهدر راستای مهار چالش

افغان ازدواج جوانان در جامعه  برابر  بزرگی در  به شمار میو تعهدات مالی کمرشکن که مانع  رفت،  ستان 
الله آخندزاده، حفظه الله رهبر امارت اسلامی افغانستان،  امیرالمؤمنین شیخ هبت   1۷فرمان تاریخی شماره  

به عنوان یک راهبرد حاکمیتی، تقنینی و شرعی صادر گردید. این فرمان گامی ملموس و ساختاری برای 
انسداد مجاریِ رسوم عرفیِ خلاف به جایگاه اصیل،    اصلاح فرهنگ عمومی،  شرع و بازگرداندن مهریه 

 شود. توحیدی و حمایتی آن است که به صورت زیر تحلیل و تبیین می 
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 احیای صلاحیت حقوقی زوجه و ابطال سنت نکاح اجباری   . ۲.4.1
امیرالمؤمنین و فرمان وی در    1۷ترین ابعاد فرمان شماره  ترین و کلیدیترین، مترقییکی از بنیادین

ق زنان است، در فرمان حقوق زنان تاکید قاطع بر کرامت ذاتی و انسانی زن، استقلال تکوینی  مورد حقو
ای رایج در برخی جغرافیای سنتی کشور است. در متن  های جاهلی و قبیلهقیدوشرط سنتوی و ابطال بی 

نیست،   زن مال منقول یا مملوک کسی»صریح این فرمان با زبانی حقوقی و قاطع تبیین شده است که:  
یا طویانه به نکاح اجباری   [بهاخون]تواند او را در بدل صلح کسی نمی بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ 

(. این بند  1۷فرمان شماره    1ماده    ۵ق و فقره    144۳   . )فرمان امیرالمؤمنین در مورد حقوق زنان، «درآورد
ادن که به معنای قربانی کردن دختران و  صریح و بدون تسامحِ سنت ناپسند و مخرّب بد د  ممنوعیتبا  

ای، بود، از بین برد و اهلیت حقوقی  های قبیلهمعاوضه حقوقی آنان برای حل و فصل دعاوی خونین و نزاع 
اش احیا نمود؛ چرا  ترین تصمیم زندگی، حاکمیت بر نفس و آزادی اراده زوجه را در تعیین سرنوشت و مهم

اذن باکره یا ثیبه، شرط بنیادین نفوذ عقد نکاح نیست و نکاحی اکراهی  که از منظر فقه حنفی، رضایت و  
 ( ۲1، 4، ج ۲00۳نافذ است. ) جزیری، 
جامعه  منظر  نگاه  از  زدودن  در جهت  اساسی  گامی  و حاکمیتی،  مستقیم  مداخله  این  حقوق،  شناسی 

ی، زن غالباً به عنوان  ارود. در جوامع عشیرهبه جنس مؤنث در بسترهای سنتی به شمار می  انگارانهجنس
شد؛ اما این دستور  گر یا داراییِ قابل انتقال در موازنه قدرت میان طوایف نگریسته مییک ابزار مصالحه

به یک از یک موضوع معامله  را  .  داد  ارتقا  مستقل  اراده  و  حق  واجد   شخص   عالی، موقعیت قانونی زن 
  مرتکبان   با مجدانه  برخورد و  اجباری  مناکحه  ابطال  به  محاکم  قضات  ساختن ملزم  با فرمان  این  همچنین،

  و   ساختاری  فقر   بازتولید  از  تا  نمود  ایجاد  ولایات  سراسر   در  قوی  بسیار  اجرایی  اجرای  ضمانت   سنت،   این
 عرف پیشگیری شود.  پوشش در جنسیتی استثمار

 صیانت از استقلال مالی زن و تفکیک مرز مهر از طویانه   . ۲.4.۲
اندازیِ سنتی اقارب و سرپرستان بر اموال خاص زوجه  به طور مستقیم به قطع دست  بند دوم این فرمان

اختصاص یافته است. در ساختار سنتی برخی قبایل   اموالو تفکیک مرز منقّح میان مهریه شرعی و سایر  
ز داماد افغانستان، مفاهیمی چون طویانه، ولور یا شیربها به عنوان مبالغ هنگفتی که پدر یا اولیای دختر ا

راند. طبق دستور صریح الشعاع قرار داده و به حاشیه می کردند، عملاً مهریه واقعی زوجه را تحت دریافت می
رهبری، اخذ هرگونه طویانه امری غیر شرعی و باطل اعلام گردید و تبیین شد که مهریه، حق انحصاری، 

رف یا تملک در آن را ندارند .)مقدمه  گونه حق تصملک خالص و بدون منازع خود زن است و اقارب وی هیچ
 (1۷فرمان شماره 

این رویه حاکمیتی، کارکرد اصلی مهریه یعنی نحله، هدیه صداقت و پشتوانه امنیتی زوجه را بر اساس  
( در جامعه تثبیت کرد. با منع قانونی طویانه، ثروت حاصل 4آیه شریفه »وَآتُوا النسِّاَءَ صَدقَُاتِهِنَّ نِحلَْۀً« )نساء،  

ه یا طایفه نرفته، بلکه مستقیماً به عنوان یک دارایی  از مهر دیگر به عنوان سرمایه به جیب سرپرست خانواد
گیرد. این امر، استقلال مالی زن را در کانون  مستقل و سند مالکیت فردی در اختیار خود زوجه قرار می
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های احتمالی  زنی اقتصادی و بازدارندگی حقوقی در برابر آسیب خانواده نوپا تضمین نموده و به او قدرت چانه 
 شود که زن به دلیل فقر مالی، تحت انقیاد مطلق قرار گیرد.کند و مانع از آن می میآینده اعطا 

 های مبادله ازدواج تسهیل تجرد زدایی و کاهش هزینه   . ۲.4.۳
با هدف مهار تورم کاذب  این فرمان  اجرایی  اقتصاد خانواده و تعادل جمعیتی، بخش دیگر و  بعد  از 

صارف کمرشکن عروسی تنظیم شده است؛ موانعی که پیش از  مهریه، برچیدن تکلفات مازاد و کاهش م
های شد. در شرایطی که بحران این، سد عظیمی در برابر تشکیل خانواده برای نسل جوان محسوب می 

های فراتر  های گزاف عرفی و طویانه اقتصادی و بیکاری، توان مالی جوانان را تحلیل برده بود، تعیین مهر 
آوری بالا برده و منجر به پدیده پنهان تجرد اجباری و  نکاح را به طور سرسام از استطاعت، هزینه عقد  

 های ناخواسته جوانان برای تأمین این مبالغ شده بود.مهاجرت
تواند، گام مهم  گرایانه و ترغیب آحاد جامعه به رعایت اعتدال می های تقلیلاین فرمان با وضع سیاست 

 . باشد  در جهت تجرد زدایی

 ری گی نتیجه 
جامعه  تحقیق  و  حقوقی  فقهی،  واکاوی  هدف  با  جامعه حاضر  سنتی  بستر  در  مهریه  نهاد  شناختی 

مداخله جایگاه  تبیین  و  شماره  افغانستان  فرمان  اصلاحی  و  )حفظه  1۷گرانه  صورت  امیرالمؤمنین  الله( 
ای با مفاهیم یلهدهد که در تلاقی رسوم عرفی قبهای فقهی نشان می ارزیابی سیر تاریخی دیدگاه  .پذیرفت

مدرن ، کارکرد و ماهیت اصیل مهریه دچار انحراف ساختاری شدید شده است؛ به طوری که از یک سو،  
کنند و از سوی دیگر، بهای زن یا ثمن معامله بازتعریف می  انگارانه غربی آن را به عنوان  جنسرویکردهای  

دادن، استقلال مالی و کرامت ذاتی زوجه را    های رایج محلی مانند سنت ناپسند طویانه )ولور( و بد عرف 
 .  اندمخدوش ساخته 

این حقیقت صحه می یافته بر  این تحقیق  از منظر فقه حنفی و متون اصیل  های تحلیلی  گذارد که 
از نظر نویسنده مهریه    اسلامی، ماهیت مهریه   اما  با مفاهیم معاوضی است،  تنیده شده  گونه  هیچدرهم 
وضی و تجاری ندارد، بلکه یک عطیه تبرعی )نحله( و نمادی از صدق تعهد زوج  سنخیتی با مفاهیم معا

شناختی حقوق خانواده در این مقاله آشکار ساخت که مهریه در ساختار مالیِ مبتنی بر تحلیل جامعه .است
تفکیک اموال در فقه اسلامی، صرفاً یک سنت تشریفاتی نیست؛ بلکه به عنوان یک سازوکار جبرانی برای  

اهرم بازتوزیع قدرت جهت ایجاد موازنه در    رفته زوجه در خانه و یک  های ازدستپوشش هزینه فرصت 
های وسیعی با این حال، غلبه عرف بر شرع در بخش  .کندقبال حق انحصاری طلاق برای مردان عمل می 

به دارایی اولیای دختر از افغانستان عملاً صلاحیت مالکانه زن را سلب کرده و مهر عاجل را در قالب طویانه  
 .تبدیل نموده است

به عنوان یک مداخله ساختاری و حاکمیتی، واجد نوآوری و    1۷در این میان، صادر شدن فرمان شماره  
  ممنوعیت این فرمان با مرزبندی منقح میان مهریه شرعی و طویانه،   .شناسی عمیق قانونی استمصلحت

رسوم ظالمانه مانند نکاح اجباری، و تاکید بر تملک انحصاری و مستقیم زوجه بر دارایی خویش، توانسته  
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این فرمان نه تنها صلاحیت و   .را پوشش دهدو امروز    گذشته    عرف جامعه دراست خلاءهای صیانتی  
کند ، بلکه با کاهش مصارف کمرشکن ازدواج و مهار پدیده تجرد اجباری، زنان را احیا می  استقلال اقتصادی

 .داردگامی بنیادین در جهت تسهیل تشکیل خانواده و صیانت از ارکان جامعه برمی

های نامتعارف های اجتماعی ناشی از مهریهدر نهایت، نتیجه نهایی تحقیق مؤید آن است که حل بحران 
از طریق بستر   هایو سنت  افغانستان، صرفاً  نیازمند  غیردینی در  بلکه  سازی فقهی نظری ممکن نیست، 

های ظالمانه ( است که مرز عرف 1۷ضمانت اجراهای حاکمیتی و فرامین قاطع تقنینی )مانند فرمان شماره  
رایی این فرمان سازوکارهای اجدر ایجاد   1۷البته مؤثریت فرمان شماره  .را از احکام مترقی شرع جدا سازد

 باشد. می در محاکم قضایی کشور

 پیشنهادهادات 
  ولایات،   سراسر  در  احوال  ثبت  ادارات  و  قضایی  محاکم  شودمی  پیشنهاد:  یکپارچه  قضایی  نظام  توسعه  .1

طراحی کنند تا   1۷ شماره فرمان مفاد بر منطبق هامهریه  رسمی ثبت جهت را دقیقی نظارتی سازوکارهای
 امکان هرگونه دور زدن قانون در قالب توافقات پنهانی طویانه سلب شود. 

های  های اقتصادی متمادی، ضرورت دارد پژوهشبا توجه به چالش   :تبیین راهکارهای تعدیل مهریه
بپردازند    های تعدیل مهریه به نرخ روز در نظام حقوقی افغانستانحقوقی مکانیسم-آینده به ارزیابی فقهی

 تا در صورت طولانی شدن زمان تأدیه، از کاهش ارزش خرید پشتوانه مالی زوجه پیشگیری شود. 
اوقاف و بخشی عمومی: وزارتسازی و آگاهیفرهنگ.  ۲ به معروف، حج و  امر  های مربوطه )مانند 

ابعاد اصیل و    های مدونی را جهت تبیینها و علمای دین، برنامهاطلاعات و فرهنگ( با همکاری رسانه
 ای و روستایی اجرا نمایند.حمایتی مهریه و قبح رسومات جاهلی طویانه و بد دادن برای جوامع عشیره
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